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 های عامیانۀ یزدیشکنی رویارویی در قصهشالوده
 

 2نغمه شکرانه  1 *حافظ حاتمی

 
(19/3/1397، پذیرش: 13/5/1396)دریافت:   

 
   چکیده

که کارکردی اند های ادبی، فکری و فرهنگیی عامة مردم در حوزهمعنو راثیمها قصه
های ذهنی و نخستین و ارزشمندترین آفرینشتوان ها را میتوانمند و خلاق دارند. قصه

با روایت حوادث، پردازن اند. قصههایی برجستهزبانی شمرد که در ژرفای خود، آموزه
اند که ساختار هنری و معنای چند بُعدی هایی خلق کردهآرزوهای بشری قصه ها ودغدغه

ای دارد. از سوی دیگر، زمانی دارد. اقلیم یزد از این حیث جایگاه ویژهکردی همهها کارآن
های ها مبتنی بر تقابلها با رویکرد نظریة ساختارشناسی و معناشناسی قصهاغلب پژوهش

است. هدف از ها منجر شده دوگانه است و چنین رویکردهایی به فروکاهی معنا از قصه
با های عامیانة یزدی است که شکنانة سازة رویارویی در قصهاین پژوهش، نگرش شالوده

گیرد. در چنین صورت می شیوة توصیفی و اسنادی و البته مبتنی بر تجزیه و تحلیل
های عامیانه، امکان های دوگانه در قصهشود تقابلبازخوانی است که مشخص می

تکثیر معناهای دیگری متناسب طریق واسازی،  سازی معنایی دارند و علاوه بر آن، ازوارونه
 شود. با ذهن مخاطب و زمان خوانش میسر می

 شکنی.های دوتایی، شالوده: ادبیات عامه، قصه، نقد و نظریه، تقابلهای کلیدیواژه

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول(. ات فارسی دانشگاه پیام نورستادیار زبان و ادبیا .1

* hatami.hafez@pnu.ac.ir 

 نوجوان ادبیات کودک و کارشناس ارشد. 2
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 مقدمه. 1

، با نگاهی تاریخی به ساختار و زبان عامهویژه ادبیات پژوهشگران حوزة ادبیات و به
که محصول ذوق و نگرش فرهنگی  کنندیمتلقی  عامهدبیات ی از ااگونهآن را  ،قصه

در عین ه و عام یی مردممعنوفکری و  راثیمرا  قصهها گذشتگان به زندگی است. آن
آرزوهای  ها ودانند که از روایت رویدادها و حوادث، دغدغهحال توانمند و خلاق می

و نقل از نسلی به نسلی خلق زمانی و قابل ارائه ای ادبی با کارکردی همهبشری، گونه
پردازان، حضور قصهگیرد. یکی از شگردهای روایی اند که مورد توجه نیز قرار میکرده

عنصر ناگزیری و ناچاری برای انتخاب و انجام کنشی است که باعث رویارویی 
ساز و زمینه قصههای بنیادی شود. رویارویی یکی از سازهمی قصهها در شخصیت

ای امکان روایت پیدا قصهت. به دیگر سخن، بدون رویارویی هیچ روایتگری اس
شخصیت شوند وها با نوعی ناگزیری و ناچاری آغاز میقصههمة  ،حقیقتدرکند. نمی

گو قصهای خلق شود و قصهشود تا ها باید کاری انجام دهند. چنین کنشی موجب می
 آن را نقل کند.

شناسی با رویکرد شناخت و آموزش اصول صهقدربارة  منابع و آثار تحلیلی موجود
این  . دراندکردهو کنکاش داستان و نمایشنامه، رویارویی را در داستان بررسی و تجزیه 

و به دیگر  بیشتر برجسته شده های درگیری، جدال و کشمکش جسمیها جنبهبررسی
بایسته و  توجه -که زمینة سازش یا انتخاب و یا همگرایی است -های رویاروییجنبه
ها مانند نور/ است. این نکته ناشی از تفکر اولیة دوتایی کردن پدیده ای نشدهجانبههمه

است  ... مادر / نامادری، دارا / ندار و ،سواد باسواد/ بی ،ظلمت، خوب/ بد، عادل/ ظالم
طرفی و جنبة بد و زشت به  اند و جنبة خوب و مثبت بهگذاری شدهتدریج ارزشکه به

ها از شود. چنین نگرشی فارغ از اینکه کدام طرفِ دوتاییرفی دیگر نسبت داده میط
شده در از معناهای برجسته غیرباعث شده معناهای دیگری  ،نظر ارزشی برتری دارند

 ها نادیده گرفته شوند. قصههای دوگانة موجود در تقابل
سازیِ ه شیوة برجستهشکنی ضمن مخالفت با تعیین معنا از متن برویکرد شالوده
های شده در تقابلسازی معنای برجستهطریق وارونه سوی تقابل، از ارزشیِ یکی از دو

این  شکنان برآورد. شالودهوجود میدوگانه، تحولی بنیادین در شناخت معنا از متن به
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یکی از دو جزء به لحاظ ارزشی و منطقی بر دیگری » های دوتاییباورند که در تقابل
 همه، به معنی شکنی این تقابل، پیش ازایستد. شالودهموضع بالاتر می کم بوده یا درحا

 (.66: 1381)دریدا،  «وارونه کردن آن پایگان در یک وهلة مفروض است

آشکار  های عامیانة یزدی در این پژوهش،قصهسازة رویاروییِ  یند بازخوانیِادر فر
 های بازیمعنایی نیستند؛ بلکه متنتک ستةهای بمتن های عامیانهقصهاست که  شده
 ها¬آنهای دوتایی، روساخت معنایی و باورشناسی که با خوانش مبتنی بر تقابل ندهست

اما با خوانش مبتنی بر تخریب تعیّن معنایی، امکان فهم و ؛ شودبیشتر برجسته می
. شودفراهم میسازی برجستگی و واسازی متن از طریق وارونه های دیگردریافت پیام

پردازان پیر و خردمند، معانی بنیادین و قصهسازد که چنین رویکردی روشن می
اند ها عمومیت بخشیدهقصهکارگیری شگردهای رویارویی در باورهای فرهنگی را با به

 ةاند و زمینهای دوگانه را کاهش دادهسازی تقابلبا شگردهایی هوشمندانه، برجسته و
 به سینه اند نسل به نسل واند و توانستهشکنانه را فراهم کردهلودهخوانش عصری و شا

های بر موقعیت های مبتنیگویی و تولید فهمقصهخوانی و قصهدر تداوم فرهنگ  سینه
 موفق باشند. های تاریخیاجتماعی دوره فرهنگی و

 ادبیات پژوهش. 2
 پژوهش ۀمسئل. 1-2

های ررسی متون ادبی، تحلیل آثار بر مبنای تقابلهای نقد و بترین روشیکی از برجسته
و  2بارت ولانر، 1استراوس لویدوگانه است که با نام منتقدان و پژوهشگرانی چون: 

توجه « ذهنیت تقابلی انسان». در چنین نگرشی، به اصل است عجین شده 3ژنت ژرار
 (. 2: 1396)حاتمی و جهانبازی، شود خاص می

های ند ... درواقع کنشاهای دوگانه زیربنای فرهنگقابل، این تاستراوسبه نظر 
ها، ها در آیینگیرند. هنگامی که این تقابلها نشئت میفرهنگی ما از این تقابل

ها و تابوها، رفتارها و از این قبیل بیان شوند، از آن پس در طول زمان تغییر توتم
 (. 78: 1387)برتنس،  شوندیکنند تا جایی که دیگر کاملاً غیر قابل شناسایی ممی

و برخی از ساختارگرایان، با مصداق در  5مایگرو  4پراپی در نظریة روایت خط
 ،قصهکاری و کُنش و زبان با نگاهی تاریخی به ساختار، خویشکهن، منتقدان های قصه
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که محصول ذوق و نگرش فرهنگی  کنندیمتلقی  عامهی از ادبیات اگونهآن را 
ها را روایتگر اندیشه و خیال، شگفتی و شور، قصه هاآنگی است. گذشتگان به زند

ها هم بیشتر به این دلیل است که از پریان، دیوان قصهدانند. انتقاد به حیرت و ترس می
حتی  زنند وو غریب و باورنکردنی حرف میو موجودات وهمی، حوادث عجیب 

های اما دانش ؛اندو جادوگریها باعث رواج خرافات قصه که گروهی بر این باورند
در ژرفای  اند کهها توضیح دادهقصهجدید با بررسی و تحلیل ساختار و محتوای 

زبان و روح  اند که بر ذهن والگوهای ذهنی جای گرفتهها و کهنها، نمادها و نشانهقصه
عاطفی و  گذارند و با شگردهایی روایی در تعادل روحی و روانی وانسان تأثیر می

 های گوناگون نقش دارند.های زیستی به نسلانتقال تجربه
پردازان، حضور عنصر ناگزیری و ناچاری برای قصهیکی از شگردهای روایی 

شود. رویارویی می قصهها در انتخاب و انجام کُنشی است که باعث رویارویی شخصیت
ای امکان قصهصر، ساز روایتگری است و بدون این عنو زمینه قصههای بنیادین از سازه

 شناسی هم باقصههای های دوگانه در پژوهشکند. رویکرد تقابلروایت و نقل پیدا نمی
باعث فروکاهی معناهای  قصههای درگیری، کشمکش و جدال در برجسته کردن جنبه

اند که ای برشمردهرا متن بسته قصهجا که اند تا آنهای عامیانه شدهقصهساختی در ژرف
شود که کند. نتیجة چنین رویکردی باعث میبت و اندیشه معینی را منتقل میپیام ثا

تدریج از حوزة بررسی و نقد خارج های انسان در گذشته بهبخش عظیمی از اندیشه
آیا با خوانش  .تحولات فکری معاصر را از دست بدهد خود با تغییر و شود و همخوانیِ

را از  قصهتوان ویکرد به تحلیل رویارویی میهای دوتایی و رشکنانه از تقابلشالوده
 تعین معنایی نجات داد؟

 پژوهش اهداف و هیفرض. 2-2
های قصهترین سازه در ساختاربندی عنوان بنیادیاین پژوهش، اصلِ رویارویی را به

اما کاهش معنای آن را به درگیری و کشمکش جسمانی و یا ذهنی  ؛پذیردعامیانه می
گذارد که این می و فرض را بر داندبرخاسته از ذهنیت تقابلی میها، نادرست و قصه

ادراک  های عامیانة یزدی، زمینة فهم وقصههای رویارویی در ساختاربندی شناخت گونه
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های سازی تقابلکردن برجسته سازد و با وارونهرا مهیا می هاآنمعناهای گوناگونی از 
 .شوددوگانه، امکان واسازی نیز فراهم می

های مربوط به کارکرد پژوهش حاضر بر آن است تا با تجدید نظر در دیدگاه
ب(  ،های رویاروییهای عامیانه، دو هدف: الف( شناسایی مؤلفهقصهرویارویی در 

 ةهای عامیانقصههای معناآفرین جدید در رویارویی و کنش ةشکنانخوانش شالوده
 یزدی را بررسی کند. 

 ژوهشپ ضرورت و نهیشیپ. 3-2
های بررسی تقابل»های: توان به مقالههای دوتایی، میدر مورد رویکرد پژوهشی به تقابل

 یفارس اتیادب و زبان پژوهشنیا، ، محمدامیر عبیدی«سنایی ةقیحددوگانه در ساختار 
  روز) دو داستان از بیژن نجدی ةشکناننقد شالوده» ؛1388 ، تابستان13 ةشمار
 اتیادب و زبانحمید عبداللهیان و فرنوش فرهمند،  «کشان(ریزی و شب سهراباسب
بررسی ) های دوگانهسریویلی؛ زندانی تقابل» ؛1391 ، بهار72 شمارة ،20 سال ،یفارس
 پژوهشمرتضی محسنی،  «یوشیج( نیما« سریویلی ةخان»های دوگانه در منظومه تقابل
در  ها¬آنای دوگانه و کارکرد هتقابل» ؛1392، زمستان 31 ةشمار ،یفارس اتیادب و زبان

 پژوهشنیا، ، مریم رامین«ظلمت در آثار فارسی شیخ اشراق متن با تأکید بر تقابل نور و
های های دوگانه در داستانتقابل» ؛1393، زمستان 35 ةشمار ،یفارس اتیادب و زبان
 تانپاییز و زمس ،6 شمارة ،3 سال، عامه اتیادب و فرهنگ نسب، ، مریم شریف«عامه

 مجموعه، حافظ حاتمی، «های یغمای جندقیبررسی صنعت تقابل در سروده» ؛1394
به و همچنین  ؛رجندیب دانشگاه یفارس اتیادب و زبان یمل شیهما نینهم مقالات

 ۀشاهنام در آن انواع و یدرون یهاکشمکش های کارشناسی ارشد با عنواننامهپایان
 در بدان و کانین ییارویروو  1391 ،سیناانشگاه بوعلید ،کزازی ة، محبوبیفردوس
 شاره کرد. ا 1388 ،دانشگاه پیام نور ،نژادمهرداد مقصودیان ،یفردوس ۀشاهنام

اند های دوتایی را پذیرفتهتقابل هادهد که اغلب پژوهشبع نشان میبررسی این منا
اند. به عبارت اند و در تأیید آن نیز کوشیدهو بر چنین مبنایی تحلیل همسو با آن کرده
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ها و به تبع قصهشکنی رویارویی در گونه پژوهش مستقلی با عنوان شالودههیچ ،دیگر
 است. های عامیانة یزدی انجام نشدهقصهآن، 

 پژوهش کرةیپ. 3

 6دوگانه یهاتقابل. 1-3

عوام /  های زبانی در ادبیات با دوتاییهای دوتایی در شناخت گونهنخستین تقابل
نگرش زبان عامیانه در  نیا درگیری کرد. توان رهادبی را می زبان ان عامیانه/خواص، زب
  .که در تقابل با زبان ادبی قرار دارداست شده  گو تقلیل دادهوسطح گفت

مطالب روزانه و مورد نیاز  زبان عامیانه، زبان بیان احساسات و ادراکات ساده و
وشنودهای مردم روستایی و اجتماعی است که مشتمل است بر گفت فردی و

ها، ها، متلها، ترانهها، نوحهمثل ور و کارگر و همچنین شعرها،از پیشه شهری
اما[ زبان ادبی، زبان ] های محاوراتی خاص آنانمصطلحات عامیانة عیارانه و واژه

های درست و نقل اندیشه ادبی و خواص قوم است که برای بیان مطالب علمی و
منثور  آثار منظوم و بر ان عواطف عمیق آمادگی دارد و مشتمل استخردمندانه و بی

 هاخطابه اصطلاحات ادبی و لغات و نویسندگان، حِکَم و امثال و شاعران و
 (.6:1371نسب، هاشمی)

جانبه و کارکرد این فارغ از پذیرش و تعدیل تعابیر ذکرشده، شناخت منطقی و همه
های گوناگون نسبت به با سلیقه ت دارد؛ زیرا مردمیمدو زبان در ارتباط با تودة مردم اه

یعنی  ،اند و با پذیرش هر دو نوع ادبیادبیات خواص و عوام، روی خوش نشان داده
غیررسمی و یا به تعبیری دیگر ادبیات  ادبیات خواص و عوام یا ادبیات رسمی و

با  ند واشفاهی و مکتوب از بنیادهای فکری و هویت تاریخی خود محافظت کرده
و متون ادبیات فارسی هرگونه تعین معنایی و  عامههای هوشمندانه از متون خوانش

ناپذیری متن تعین»اند اند و به تجربه و ذوق دریافتهبرنتافته ارزشی در متن را
« کندحمایت می ها¬آنهایی را نشان دهد که متن از عملکردهای پیچیدة ایدئولوژی

 (.425:1392تایسن، )

های ریشه «این در برابر آن» و همچنین« یا این یا آن»ی کردن و نگرش دوقطب
 ،ر آغازد»که است  شدهشناسی ایرانی اشاره تاریخی در اندیشة انسانی دارد. در هستی
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در  .در اندیشه هویدا شدند ،بدتر آن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و کردار بهتر و
اساس  بر .(80:1354پورداوود، )« برگزیدند نه بداندیشاندرست  ،انیشاندنیک ،این دو میان

گوهر ابتدا در اندیشه  چنین نگرشی، از همان آغاز جهان دوگوهری است. تقابل این دو
کنند و اندیشان درست را انتخاب میو نیک یابدکردار بروز می و سپس در گفتار و

 روند. بداندیشان به راه بد و نادرست می
 کدامچیه و گرندیکدی ملزوم و زملا و مکمل ،یهست در موجود متضاد گوهر دو

( هورامزداا) خرد خداوند گرید انیب به ندارند؛ را« بودن بد» ای «دنبو کین» رزشا
 ،یهست در موجود تضاد اما ندارد؛ راه آن در شر و است مطلق ریخ ده،یآفر را نچهآ

 ریخ گرید عبارت هب د؛یآیم دوجوبه دب و کین کند، یتجل انسان شةیاند در هرگاه
 راه زین او کردار و گفتار به شهیاند قیطر از که است انسان ةشیاند دةییزا رش و
 .(10:1380 ،ینجرخ) ابدییم

ساخت های تقابلی رایج، دوتایی روساخت و ژرفشناسی علاوه بر دوتاییقصه در
 در هر»سوی، معتقد است: شناس ساختارگرای فرانوجود دارد. لوی استراوس، انسان نیز

در  قصهتوان در ساختار حاکم است، این مفاهیم دوگانه را می منطق مفاهیم دوگانه قصه
 (. 56:1371اخوت، )« روساخت بررسی کرد ساخت وپیوند با ژرف

های فلسفی، اخلاقی و آنچه فارغ از جریان شناخت معانی و مفاهیم از طریق دوتایی
ق افتاده، این است که: دوتایی شناختی به تقابل دوگانه منجر های دانش اتفادیگر حوزه

ها جنبة ارزشی پیدا کرده و آن است؛ به این معنا که در این جریان یکی از دوتایی شده
شب، خواص برتر از  است؛ مثلاً نور برتر از تاریکی، روز برتر از معنا را برجسته کرده
الگوی منطقی در دیگر موارد نیز نفوذ یک کهن عنواناست و به عوام و... دانسته شده

ادبیات، ادب خواص برتر از ادب عوام، داستان برتر  ةای که در حوزگونهبه ،است کرده
گذاری باعث که علاوه بر ارزش -رسد چنین نگرشی. به نظر میشودمعرفی می قصهاز 

متن را نداشته باشد. جامعیت لازم برای شناخت معنا و پیام  -استشده فروکاهی معنا 
 ؛هایی برای تخلیل قصه استهای دوتایی زمینهبنابراین پذیرفتنی است که شناخت تقابل

بر این نکته پای فشرده  ،اندیشمند فرانسوی ،7دایدر ژاکاما تنها زمینة موجود نیست. 
معنایی رهایی یافت توان از تکهای دوگانه، میسازی تقابلاست که با تخریب برجسته

 2را بازنمایی کرد. هاآنساخت و با واسازی متن، معانی نهفته در ژرف
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  8یشکنشالوده . 2-3

فکنی واژگان مترادفی است شکنی، واسازی و بنیانی، شالودهیساختارشکنی، ساختارزدا
و  یابدال است. رواج یافته Deconstruction"" واژة ةزبان فارسی در ترجم که در
 دهند: دانند و توضیح میتر میمناسب این واژهبرای  را« واسازی» انینجوم

 در همواره که دارد اشاره متن در یدادیرو به دایدر یفکر نظام در اصطلاح نیا
 حال در همواره دایدر یبرا یمتن هر ییمعنا نظام گرید عبارت به است؛ وقوع حال

 با هم متن ندرو یهانشانه که یمعن نیا به است؛ مستمر شدن بسته و شدن باز
. است مجبور آن از یرویپ به هم و دارد یناسازگار سر متن غالب ییمعنا نظام

 را هانشانه یباز نیا تا است متن بستن دوباره و کردن باز دنبال به ییدایدر خوانش
 کاربه «یشکن» پسوند با یفارس در که یاصطلاحات لیدل نیا به بگذارد؛ شینما به
 بر هم یواساز اصطلاح. کندینم برآورده را دایدر رادم وجه چیه به رود،یم

 ان،ینجوم و یابدال) آن ةدوبار برساخت هم و دارد دلالت متن شدن گشوده
29:1392 .) 

 مورد استقبال قرار« ش»آرایی از حرف دلیل واجشکنی بهظاهراً شالوده ،همه با این
 شود.فاده میها استبررسی ها وگرفته است و از این واژه در تحلیل

ناپذیری معنایی تأکید دارد شده و تعینبیشتر بر تخریب معنای پذیرفته شکنیشالوده
سازی یک معنا و فروکاهی های دوتایی، برجستهاین باور است که در تقابل و بر

  .افتدمعناهای دیگر اتفاق می
 لیتشک را یغرب تفکر ساختار که است یمراتبسلسله یهاتقابل نقد یشکنشالوده

. معنا/ صورت فرهنگ،/ عتیطب نوشتار،/ گفتار ،یاستعار/ یقیحق تن،/ روان: اندداده
 ریناپذاجتناب و یعیطب تقابل، نکهیا دادن نشان یعنی تقابل کی یشکنساخت

 نکهیا دادن نشان و تقابل آن بر یمتک یهاگفتمان ةساخت است یاسازه بل ست؛ین
 نابود را آن خواهدینم اثر. است سازه کی باز، ةانشکنساخت اثر کی در تقابل نیا

  .(168:1382 کالر،) ببخشد بدان متفاوت یکارکرد و ساختار خواهدیم بلکه کند؛

ة خواننده از متن، شکنانشالودهاین باورند که با خوانش  شکنان برشالوده
های یزد و نظامرمی معنایی حاکم بر متن فروهای دوتایی و نظام تکسازی تقابلبرجسته

 شود. معنایی دیگری شناخته می
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 مطابق نخست متنِ: است ازمندین خواندن گونه دو و علم دو به متن خوانندة
 یمعنا و قتیحق منطق، ةیپا بر یعنی شود؛یم لیتأو و قرائت ک،یکلاس یهاوهیش
 لیتقل نادرست /درست ةدوگان یهاتقابل به متن ةهم و افتیدر توانیم را آن
 یینها یمعنا فاقد ـ کندیم جیگ را کیکلاس خوانندة که ـ دوم متنِ اما ابد؛ییم

 نیچن در... ] ابدییم نمود دوگانه یهاتقابل و ساختار یزیفرور در و است
 عنوانبه مرا [دیگویم]: دهدیم خواننده به متناقض و دوگانه دستور متن[ یخوانش

یم ابد؛ی نجات یگانگی زوال از کهنیا یبرا حال نیع در و کن حفظ یاگانهی متن
 .(227:1386 ان،ینجوم) کن تکرارم: دیگو

است؛ ازجمله اینکه  هایی شدهه به متن نقد و اعتراضشکنانشالودهدر مورد نگاه 
اندازد و زمینه را برای معناسازیمند بودن معنا در متن را به خطر میشکنی نظامشالوده

شکنی به این کند. همچنین در نقد شالودهخواننده مهیا میهای ناهمگون از متن توسط 
شناختی از زبان است ای زمینشکنی همچون نقشهساخت»که است شده مطلب اشاره 
های بندیها و چینهتمامی لایه اما ؛دهدها را نشان میشکاف ها وها، گسلکه فرورفتگی

  .(10 -9: 1388)جونزوی، « کندرا حذف می هاآنمیان 

  9. رویارویی، کشمکش یا جدال3-3
در شرح انواع کشمکش در ادبیات  است و قصهرویارویی از واژگان کلیدی شناخت 

 است:  شدهداستانی به چهار نوع کلی از رویارویی اشاره 
 یریدرگ تیشخص دو که است یوقت( physical conflict ) یجسمان کشمکش

 کشمکش و ییزورآزما) شوندیم متوسل یجسم یروین و زور به و دارند یجسمان
یم مبارزه هم با فکر دو که یوقت( Mental conflict) یذهن کشمکش(. رانیگیکشُت
 که است یوقت (Emotional conflict )یعاطف کشمکش .(بازانشطرنج مبارزة) کنند
 که یکس. کند متلاطم را داستان تیشخص درون و باشد انیم در یشورش و انیعص

 و کند زیسرر ناگهان که باشد یجوشش و غوغا وجودش در اما ته،نشس ساکت
 یهایدگرگون که عشق یسودا و شور ای و شود ییاهویه و یدگرگون موجب

 Moral ) یاخلاق کشمکش. آوردیم وجود به داستان یهاتیشخص در یاریبس

conflict) یاجتماع و یاخلاق اصول از یکی با داستان تیشخص که است یوقت 
 (.96-95: 1394 ،یرصادقیم) باشد داشته مخالفت سرِ
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  .است کار رفتهاصطلاح جدال به  ی کشمکش،جا به یسینوقصهکتاب  در
 دو یسنگربند. است گریکدی برابر در گرفتن جبهه و روین دو شدن روروبه جدال،

 هر که طورهمان و است روین دو یذهن یآمادگ. است مخالف یروین دو و متخاصم
 باشد؛ تواندینم رزم در یواقع یریدرگ از جدا ییآراصف هر و جنگ یبرا یآمادگ
 به را منازعه و دیآیم شیپ جدال با حادثه. ندارد وجود حادثه از جدا زین جدال

 با تجربه هر. است حادثه آن ةقل و بقاست تنازع لةیوس جدال. رساندیم اوج
 (.161:1368 ،یبراهن) جاستنیا در جدال ذات. است کاریپ در خود مخالف

و عامل  قصهی مهم در ساختار هاسازهیکی از  عنصر کشمکش را یپورعمران
 : سدینویمو  شماردیبرمشدن آن  در جذابیت و خوانده رگذاریتأث

 و جذاب داستان جدال، و کشمکش وجود بدون که دانندیم یخوببه سانینوداستان
  مختصر را کشمکش یربردهاکا گاهآن سندهینو. داشت نخواهند یپرکشش

 دادها،یرو بردشیپ داستان، رنگیپ به دادن دانیم و گسترش» :کندیم یبندفهرست
 داستان، با خواننده کردن همراه و کشش جادیا ،یپردازتیشخص ،یفضاساز

 در ولا و هول و قیتعل جادیا و یکنجکاو حسّ کردن داریب و تیجذاب شیافزا
 و ینواختکی و رکود حالت از داستان یعرض ای یولط خط دادن نجات خواننده،

 .(162:1386) «خواننده در جانیه جادیا

کشمکش و جدال، دلایل و علل آن را  ها و تعابیر مذکور با برشمردن انواعنگرش
عنصر  اند کهنشان داده قصهاند و با ذکر کاربردهای آن در پردازش سازی کردهبرجسته

شود. گرانیگاه می قصهبیت و کشش در شنونده یا خواننده رویارویی چگونه باعث جذا
اما از منظری  ؛است قصههایی ساختاربندی، کارکرد و دلایل رویارویی در چنین نگرش

هت ج» است که شدهبه این نکته اشاره  -تر استکه برخاسته از نگاهی دقیق -دیگر
 ستیبایمه ی نیست؛ بلککافگسترش کشمکش، صرف ایجاد مشکل برای شخصیت 

نداشته  هم بابرای یافتن راه چاره، گریزی از رویارویی  هاآنشرایطی فراهم گردد که 
  (.333:1390دان، ) «دباشن

دیگر باورها، اخلاقیات، ذهنیات عبارت به  ؛است« ناگزیری» نکتة کلیدی این تعبیر
ر گرفتن در تنهایی موجد درگیری و جدال و رویارویی نیستند؛ بلکه قراو عواطف به

شود و بر همین اساس دو است که زمینة کشمکش و جدال می «ناگزیری»موقعیت 
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ای عقیده کنند یا آنکه بر سر باور وهم درگیری جسمانی پیدا می شخصیت ناگزیر با
 شوند.هم درگیر می بر عواطفی با جنگند و با تکیهمی

به تعبیر دیگر مانع و  ، بروز و ظهور مسئله یاقصهعلت رویارویی در  ،درحقیقت
است،  هم زدهوجود آورده است؛ یعنی آرامش موجود را بهمشکلی است که اختلالی به

. شوداست و ناگزیر باید برطرف  است، عاطفه را برانگیخته ذهن را آشفته کرده
 اند از:عبارت ،شودچنین فرایندی انتخاب می هایی که درکنش

یا بیشتر با  نفر دوکه به رویارویی جسمانی  زدوخورد :ی رفتاریهاکنش الف(
 ،یا همان جدالوجه مبارزه در رویارویی  ،این نوع کنش. شودیممنجر  گرانید

 .تکشمکش و درگیری اس
که رویارویی زبانی دو  مشاجره و مناقشه ،بحث ،امر و نهی :ی گفتاریهاکنش( ب

اعتقادی یا سازش و  ةجه مبارزو سازد.باورها و عقاید آشکار می نظر ازیا چند نفر را 
 .تنهفته اس شاین کنش برجستگی دارد و در ژرفای آن اقناع و پذیر تسلیم در

ی هاحالتی که رویارویی ناخوش وخوشی  ،یشاد وغم  :ی عاطفیهاکنش ج(
این نوع کنش حاصل عاطفی رویارویی  .دهندیمانسانی در مواجهه با حوادث را نشان 

 ای گوناگون است.هها با موقعیتشخصیت
دیگر، عبارت به  خوانی کاملی با سه کنش مذکور دارند؛ها همقصهرویارویی در 

دهد و انسان در روی می جبری ضروری یا ،رویارویی متناسب با وضعیت هرگونه
دهد ، واکنش نشان میزندیمی گوناگون دست هاانتخاببه  اریاخت وی جبر هاتیوضع

ی هاییارویرودر  توانیمرا  هاکنشاین  کند.ای خلق میهقصو در فرایندی پیوسته 
 متعدد برشمرد:

 شرفت،یپ وموانع رشد  ،درگیری جسمی با نیروهای شرور :رویارویی چالشی -
 .بکاریفرنیروهای ضدانسانی یا افراد 

فردی در ایجاد  ةو خارج از اراد رازآلودنیروهای  به باور :رویارویی سازشی  -
 .و سازگاری با آن ای گوناگونهو موقعیت وضعیت

قوانین  و زشتی ،زیبایی ،معلولیت ،نقصجبرهای جسمانی مانند  :رویارویی جبری -
 طبیعت.
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و  هاشکستتوأم با  و تلاش برای تغییر آن سرنوشتبه  باور :تقدیری رویارویی -
 .هایروزیپ

آن شامل با  مخالفتی موافق و یا هادگاهیدهماهنگی و همراهی با  :رویارویی نظری -
 ،اثر نیازها خود برفکری طرفین از موضع  یپوشچشمعمیق و عدم  یهااختلاف

 .هازهیانگو  هامانع

مانند  شدهنییتع یهامکان دربرای ماندن و اجبار  مکانی اسارت :رویارویی مکانی -
 .قصر و خانه

ار اجب همراه بامهم و حیاتی  یهامیتصم گرفتن تنگی زمان برای :رویارویی زمانی -
 .آنبرای رفع  ییهاکنشبه انتخاب 

 متعدد یهاتیوضع ،ی مناسب و پیشامدهای مساعدهاتیموقع :رویارویی وضعیت -
 پیشنهادهای فریبنده. و ،غیرمنتظره اتفاقات وتغییرات ناگهانی ، فشارتحت و

 ،محبت مانند برای رویارو شدن با دیگری دستاویزهای عاطفی :رویارویی عاطفی -
 یاتهمت  ،حقارت ،حسادت مانند وفاداری یا عواطف منفیو  ،عشق ،دوستی

 .ناکرده یهاگناه

رفتاری  و ی پنداریهایناهنجارهنجارها و  ،روانی یهایژگیو :رویارویی روانی -
 دی منفی ماننهاجنبهامیدواری به آینده یا  ،اندیشیمثبت ،اعتماد و اطمینان مانند

 اری.ی رفتهاشکافو ، هایپرخاشگر، هاسوءظن

توتم ، ویباورهای جمع ،و قوانین قواعد ،اصول نزیر پا گذاشت :رویارویی اجتماعی -
 .های قومی

 و باورها درشک ، دودلی، تردیدشامل  ؛با خود درگیری درونی :رویارویی ذهنی -
  و ،با خود ییگوتک، ذهن در حضور دیگری، سرزنش خود، اعتقادات

 .افشاگریخود

 یبررس و بحث. 4

 ای عامیانهه. قصه1-4
هایی با زبانی روایی و ساده، ساختاری قصههای عامیانه است؛ قصه، عامهبخشی از ادب 

 پنهان.  چندوجهی و معنا و محتوایی آشکار و
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 العادهخارق حوادث بر دیتأک آن در که شودیم اطلاق ینقل یتیروا به معمولاً قصه
 وارد .دارد فیضع یرنگیپ غالباً. هاستتیشخص نیتکو و تحول از شتریب

 فاقد ،یخط و ساده یساختار با بانه،یاد نثر از دور به .شودینم اتیجزئ
 فاقد حوادث و است پرحادثه. یالیخ و یفرض مکان و زمان با ،یپردازتیشخص
 و یبد و یخوب هاآن در و ندیگرامطلق هاقصه شتریب .است یمعلول و یعلّ رابطة

 سرانجام و دارند خوش انیپا. است شده کیفکت هم از یروشنبه یدیسپ و یاهیس
 .(1127:1391 ،یفیشر) شودیم روزیپ یبد بر یخوب

/ داستان قصهشود، این تعابیر برگرفته از نگاه تقابلی به گونه که مشاهده میهمان 
است؛ اما توجه به  با داستان مقایسه و برجسته شده قصههای ساختاری است و جنبه

و چه ادب عوام، برخاسته از  چه ادب خواص ،ست که هر نوع ادبیاین نکته ضروری ا
فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی متفاوت است و  های فکری وشرایط و موقعیت

سازی و ساز برجستهزمینه تواند/ داستان نمیقصههای ساختاری و تقابلی کردن تفاوت
 گذاری یکی بر دیگری باشد.ارزش

همیشه جنبة عاطفی » کهنثری  ؛ریخی نثر عوامانه استمصداق تا قصهباید افزود که 
 هاقصهو دیگر آنکه ( 50:1382)محجوب،  «است تریقوی دارد و جنبة هنری در آن لیتخ و

اند. به آداب و آیینی فرهنگ زیسته اند از زندگی که در تاریخ وروایت مردم عامی
فرسا، مرگ و زندگی را ناند. در رویارویی با رویدادها و حوادث سخت و جابستهدل

  پردازانقصهاند و تجربه کرده
 به را فرودست طبقة خصوصبه جامعه، مختلف طبقات الیام و افکار و احوال
 و یخیتار و ،یفرهنگ ،یفکر امواج ن،یبلور یساغر همچون و کشندیم ریتصو

 انیب یبرا شوندیم یظرف. دهندیم بازتاب خود در را بشر احوال سرگذشت
 بالاخره و آورندیم دیپد را یمیتعل ادبیات از یعیوس فیط که مسلط یئولوژدیا

 پارسانسب،) بازارند و کوچه مردم نشیب و عامه فرهنگ دهندةبازتاب گرید یبرخ
7:1394.) 

لید و بالندگی فرهنگ و ة تودهندو نشان مردمة شناخت فرهنگ نیزم هاقصه
ی فرهنگی حضور دارند و مردم هانییآو . در مراسم هستند ی و اختیاریمشارکت جد
یم، از آن بهره شعور وو به فراخور موقعیت و درک  برندیملذت  هانییآاز اجرای این 
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اند که ساختار و معنایی چند لایه زبان مردم های برخاسته از ذهن وها تمثیلقصه. برند
ارتباط  هاآنروح  ن ودارند و هنگام روایت با مخاطبان و نیازهای درونی و عاطفی، جا

و  خودآگاهذهن  ةکننداشغال و سطح ظاهریروساخت یا  سطح دو کنند و دربرقرار می
ها قصه. از این منظر، گذارندتأثیر ناخودآگاهدر  یمعان ترقیعمسطح ساخت ژرف

و با دهند اند که سطوح و ابعاد وجودی را بازتاب میالگوهای روایی انسان از خویش
اند و با انتخاب زاویة دید بین نسلی ساز نوعی گفتمان پیوسته وایتی، زمینهشگردهای رو

، گزینشی، تسلسلیچون زاویة دید همهای دید، دیگر زاویه شمول، از میانجهان
ها و ها و موقعیتپنهان رویدادها و شخصیت های آشکار ولایه یا ویژه، جزءنگر

 د.نکنازنمایی میهای انسان را بها و واکنشکنش
را  قصهبررسی  متن، تحلیل و ی هرمنوتیکی و تأویلِهاهینظرهای نو مانند نظریه

 رندیپذینمعنوان معنای نهایی را تعیین یک معنا به هاآنگیرند. عنوان متن در نظر میبه
من از یک متن  آنچهادعا کند  تواندینم کسچیهکه  دارند دیتأکاصل  نیا برو 
، قصهها و معناهای کاوانی چون یونگ نیز در کنشروانفهم نهایی است.  ،مادهیفهم

، یونگاند. از نظر های ناخودآگاه جمعی را تشخیص دادهالگوهای رفتاری و اندیشهکهن
  یجمعناخودآگاه 

 خود فرد، نه رایز است؛ ناشناخته فرد یبرا و دارد یجا روان سطح نیترقیعم در
 یهمگان و یفطر بلکه اوست؛ یشخص تجربة حاصل هن و کندیم کسب را آن

 شیوبکم که است ییرفتارها و اتیمحتو از برخوردار یفرد روان خلاف و است
 یمشترک نةیزم یجمع ناخودآگاه رو، نیا از است؛ کسانی کس همه و جا همه در
 دارد وجود ما از کی هر در و است یفرد فوق یتیماه یدارا که دهدیم لیتشک را
 (.14:1368 ونگ،ی)

 های عامیانۀ آن. یزد و قصه2-3
تاریخی و  ایپیشینه است ـ ی باستانی ایرانهانیسرزم ـ که ازجملهواضح است که یزد 

( به معنی ستایش yaŝt) ( و یَشتyasn) واژة باستانی یزد ریشه در یَسن». داردمذهبی 
. در معرفی پیشینه و (401:1352وشی، )فره« ، پرستش و ایزد در زبان فارسی داردشیاین و

  است: شناخت منطقة باستانی یزد آمده
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 مانند زدی موجود ةپراکند یباستان آثار مجموعة ازجمله یشناسباستان شواهد
 سنگتخته یرو یهانگاره رکوه،یش یهادره در آمده دستبه یسنگ یافزارهادست

 که -بدیم قلعة نینار در مدهآ دستبه دارنقش سفال قطعات و زیمهر در ارنان کوه
 یغارها -داندیم( یلامیع) یلامیا دوره به متعلق را آن یشناسباستان یهالیتحل

 مانده جابه آثار و یباستان یهایشهرساز و یمعمار آثار و یباستان یبناها و متعدد
 یگواه یهمگ -است پراکنده استان کنار و گوشه در که -یرانیا کهن یهانییآ از
 در را یرانیا تمدن و فرهنگ از یتوجه قابل راثیم زدی استان که ادعاست نیا بر

 .(30:1395 ،یرمضانخان) است داده یجا خود

ی دین زرتشت هاآموزه اساس برو  اندداشتهیزد، دیانت زرتشتی ساکنان نخستین 
یری ی و مدارا با طبیعت، اقلیم بیابانی و کوکوشسختتوجه به آب و آبادانی،  ازجمله

 ةزرتشتیان یزد بخشی از فرهنگ گسترد رسوم و آداب. باورها و اندکردهیزد را آباد 
و مناسک  رسوم و آدابی آب، گاه انبارها، هاجشنی آتش، هاجشناقوام ایرانی شامل 

اجتماعی و جهانی و  تحولات وتغییر  وجود باچنان گذر به دوران بلوغ است که هم
 .شودیماورمندانه اجرا ی بیگانه بهافرهنگهجوم 
یزد، گویش دوگانة آن است. گروهی از مردم یزد به  ةعام فرهنگی هایژگیواز 

ی تربزرگو گروه  ندیگویمسخن  -که پیوندی با زبان اوستایی دارد -گویش زرتشتی
 ساخت نظر ازی ایرانی است و هالهجه و هاشیگوگویش یزدی دارند که در زمرة 

ی چشمگیری هم هاتفاوتمعیار  با زبان فارسیِ ،یالهجهدر مواردی  ی، آوایی وواژگان
 دارد.
است که از  رسوم و آدابیزد، بعضی باورها و   ةعام فرهنگی هاشاخصه گرید از

ی هانییآی ایران باستان نزدیک است: باورهاو به  باورهای دین زرتشتی مایه گرفته
تاریکی و قلمرو پلیدی و ناپاکی،  ،ری اهریمنی و شروهاین آتش، پاکیزگی و آب،

ی هاجشنو برگزاری مراسم برای مردگان،  10ی زمانی پرُسههادورهی مرگ و هانییآ
و  آتشکدهی سبز، وجود هاپارچهشادمانی و عروسی و هدیه بردن کله قندهای مزین به 

 . مزارات پیران زرتشتی و...
ی اخلاقیات و باورهای دیرین و اهپاری عامیانة یزدی با محیط جغرافیایی و هاقصه

 و آبی به ابیدست، حیات و کوشندگی، هاقصه همخوانی دارد. در این اساطیری ایران
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، رویارویی با فریب و چندچهرگی، مبارزه با الگوهای قدرت، رندی و تیزهوشی به نان
 درند. ای عادی و معمولیهاتیشخص ی یزدیهاقصهی هاتیشخص. خوردیمچشم 

 هاقصهجویان و جادوگران نیست؛ بلکه چندان نشانی از پهلوانان و جنگ هاقصه نیا
در رویارویی با  نکهیای دارد و یا اساده روایت زندگی مرد یا زنی است که ماجراجوییِ

تا موفق شود و بر موانع و مشکلات  زندیمی دست حرکت وی، به اعمال امسئلهمانع و 
 زندگی پیروز گردد.

است  های یزدی را نقل کردهقصه ،دخل و تصرف بدون  ابع مستقیمی کهاز من یکی
است که در  یرازیش یانجو ابوالقاسمآوری جمع تدوین و یرانیا یهاقصهمجموعه 

از طریق همین مجموعه،  11مارزلف. داردمهمی شناسی ایرانی جایگاه استنادی قصه
تنظیم کرد و  یرانیا یهاقصه یبندطبقه در کتاب راهای عامیانة ایرانی نقشة توزیعیِ قصه

 صنوبر به گل یهاکتاببرد که راویان یزدی در  مربوط به یزد را نام قصةتعداد سیزده 
را  هاآن مثل و لیمثت و صبور سنگ عروسک ،مادران بو گل، ترنج و نارنج دختر ،کرد؟ چه

یانة یزدی به دلیل تنوع های عامقصهةشکنانشالوده. از آنجا که خوانش اندکردهروایت 
تواند بسیار گسترده باشد، در این های مردم یزد میها و نیز تعداد قابل توجه روایتقصه

 علی»، «کشاورز خروس و مرد»، «خرکُ حسن»، «تاجر زن»پژوهش ابتدا پنج قصة 
، بالااما در نهایت به دلایل  ؛مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت «زنان شاه»و  «چغندری

انتخاب،  -دارندای کنندهنقش محرک و تعیین هاآنکه اتفاقاً زنان در  -اخیر ها دو قصةتن
 . شود. امید که مقصود برآورده شدبررسی و تحلیل 

 «چغندری علی» . قصۀ3-3
 ایرانی هایقصه بندیطبقهدر کتاب  «شدهفراموشنام » عنوان و 1687 ةشماربا  قصهاین 

س چه پ»با عنوان  1696 ةشمار قصة است و باشده ر ذک «ی شوخیهاقصه»و در بخش 
 .دمشابهت دار «؟مبگوی

 وبرگردد  خواهدیم. زن از او آوردیمی اگچهیدمردی از مسافرت برای زنش 
یم ،گرددیبرممرد  .هنگام پختن غذا باید چه مقدار نمک در دیگچه ریخت که بپرسد
تکراری  ةی از شنیدن آن جمل. گروهکندیمتکرار  شده را و پاسخ شنیده پرسد
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خواهند که جملة دیگری را تکرار زنند و از او میاو را کتک می ،شوندخشمگین می
بار  و هر شودیمهای دیگر، تکرار های دیگر و موضوعبار این ماجرا با گروه کند. چند

امش تا اینکه با دیدن چغندر ن کندیمنام خود را فراموش  ،خورد. سرانجامکتک می مرد
 .گرددیبرمخانه  به وآورد می ادرا به ی

 دوگانه هایتقابل دیدگاه مبنای بر «چغندری علی» قصۀ ساختاری تحلیل. 1-3-3
و... را در این « مرد/ زن، فرد/ گروه » های توان دوتاییهای دوتایی، میبر مبنای تقابل

و تبعیت مرد از زن سازی  تقابل زن/ مرد و برجسته  مشخص کرد. تحلیل و تفسیر قصه
یعنی پیروی و اطاعت  ،شناسی نظام مردسالارانهبا دیدگاه غالب در جامعه قصهدر این 

مرد  ،گرایانه و عرفی جوامع سنتی همخوانی ندارد. بنابراینزن از مرد و با نگرش اخلاق
تواند شناسی آن میکند که علتهای اجتماعی و عرفی عمل میخارج از چارچوب قصه
های عامیانه، قصهی برای طرح و شناخت این مسئله باشد که چرا در بعضی از مبنای

 .شنوی دارند و برخورد آنان با چنین نگرشی چیستمردان از زنان حرف
سازی قدرت قرار گرفتن فرد در برابر گروه، دوتایی دیگری است که با برجسته 

سازی، فرد پیوسته ستهاست. در این برج جمعی در برابر قدرت فردی بازنمایی شده
چنین قطعیتی را  12های فردگراییویژه آموزهتاریخی و به هایواقعیتمغلوب است. 

اندیشه،  ،یک پندار برتری و های قدرتکنند؛ زیرا گاه فرد در برابر وضعیتتأیید نمی
 ، فرد در برابر گروه، فاقدقصهشود. در این کند و بر آن پیروز میرسم و آیین عصیان می

برد. تحلیل جا که هویت اسمی خود را از یاد میتا آن شودقدرت است و سرکوب می
فرد  جایگاه فرد در جامعه و نیز تأثیرات متقابلِ ةبر مبنای این تقابل، به طرح مسئل قصه

 شود.و جامعه بر یکدیگر منجر می
مان تقابل یاروییِ غالب هاز منظر تحلیل و شناختِ انواع رویارویی در این قصه، رو 

/ تکرار است. رویارویی دو واقعیت، یعنی فهم درست و یا فهم و برداشت فراموشی
از جملة تکراری مرد، مؤید نوعی رویارویی نظری است. در ضمن، اقناع و  نادرست

شمار به« رویارویی وضعیت»هایی ازگونه های متعدد،تسلیم و اطاعت مرد در موقعیت
 اینام خویش، نشانه آوردن ادیو به ی رهایی از فراموشیآیند و درنهایت تلاش برامی
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یک شخصیت با خویشتن است. بدین ترتیب، مشاهده می «رونِیب ودرون » از رویارویی
ای جز تکرار مباحث شناختی و های دوگانه، نتیجهبر مبنای تقابل قصهشود که تحلیل 

 رد.های دیگر نداقصههای همسو و یکسان با بسیاری از تحلیل

 شکنیشالوده مبنای  بر «چغندری علی» قصۀ تحلیل. 2-3-3
شکنی تقابل است. واقعیت آن شکنانه در مورد این قصه، شالودهنخستین نگرش شالوده

با یکدیگر تقابل و برخوردی  قصهفرد/ گروه در این و  های زن / مرد،است که دوتایی
چه گنام مقدار نمک لازم برای دیای به ندارند. زن و مرد در جریان زندگی با مسئله

چالش و  هاآنبین  ،بنابراین ؛دانندحل آن را هم در پرسیدن می شوند و راهرو میهروب
 ،گیرد. بنابراینتقابلی نیست. با شنیدن پاسخ و بازگشت مرد نیز تقابلی صورت نمی

ختلف نیز های مآیند. رویارویی مرد با گروهشمار میبه قصهرویدادهای اخیر مقدمة 
کند و تأویل می سویه است؛ درحقیقت گروه است که جملة تکراری مرد را تفسیر ویک

در همة رویدادها  شود. کنش مرد، پذیرش و تسلیم است واذیت او می باعث آزار و
 گیرد. تقابلی صورت نمی

 در گیرد، قرار «چغندری علی» قصة تحلیل و شناخت معیار شکنیشالوده مبانی اگر
. است فراموشی/ یادآوری تقابل نخست: کندمی پیدا بازنمود تقابل نوع دو صورت این

است و دوم بر  تقابل این نشانة چغندر، دیدن با آن یاد آوردنبه و نام کردن فراموش
سازی تقابل فرد/ گروه به تقابل فرد/ جامعه است. بر شکنی، وارونهمبنای اصول شالوده

کند؛ زیرا مرد در رویارویی با پیدا می ر رویدادها همخوانیاین مبنا معنای متن با دیگ
یاد شود و با دیدن چغندر نام حقیقی خود را بهفراموشی میخود عملکرد جامعه دچار

بازد و تقابل فرد با گروه رنگ میفرد تقابل فرد با فرد و یا  ،آورد. در چنین نگرشیمی
ای است تا سازی زمینهیابد. این وارونهمی اوت نمودفهای متبا جامعه، شامل زن یا گروه

های متن از رویداد و ماجراهای روساختی نجات پیدا کند، معناهای دیگر و پرسش
جدید دربارة چرایی خودباختگی مرد در مقابل زن و گروه طرح شود و معناهای 

سازی های پیش رو در این وارونهبه متن آن راه پیدا کند. پرسش قصهدیگری از حاشیة 
و به گروه شود میآغاز  قصهکند که از زن از گروه به اجتماع مسیر ممتدی را ترسیم می
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کشانی، بلاتکلیفی مرد در باروری محصول، آیین عروس های اجتماعیِکشاورزان، آیین
 در طبیعت در روییده گیاهِ و طبیعی عنصر میانجی از جنسِفراموشی نام و یافتن 

سازی از رها کردن برجسته برخاسته 13گردشی چنین. شودیم ختم خویش نام یادآوری
سازی فرد / ه در وارونهشکنان¬شالودهزن/ مرد و یا فرد / گروه و استفاده از رویکرد 

 گروه به فرد/ جامعه است. 
سازی فراموشی و یادآوری استوار شود، زمینة تحلیل سازی با برجستهاگر این وارونه

کاوانه چرخش به سمت تحلیل روان ـ شناسانه استلیل جامعهکه تح ـ از فرد / اجتماع
های فراموشی هویت در مقابله با رویدادهای زندگی و کنشتوان زمینهپس می .کندمی

کاوانه های جمعی در منزوی کردن فرد و فروپاشی هویت او را به منظور تحلیل روان
، از قصهسازی تقابلی در تحلیل توان  به جای برجستهمی ،انتخاب کرد. از منظری دیگر
عنوان نام برد و رویدادهای سفر را به قصه خانة قهرمانِ و سکون و سفر یا خانه، سفر،

سازی کرد تا کنش سفر قهرمانی در تحلیل های شناخت و تجربة قهرمان برجستهزمینه
 د.شوهای تحلیل مرد با رویدادهای سفر زمینه ةمواجه

ناشی از  های معناییِشود که از تعینایی زمانی میسر میهها و تحلیلچنین خوانش
سازیِ برجستهشکنانه و با تکیه بر وارونهرویکرد تقابلی عدول کند و با نگاهی شالوده

تقابل دوتایی، محور دیگری برای تجزیه و تحلیل ساختار و نیز معانی روساختی  سازیِ
 در نظر گرفت.  قصهساختی و ژرف

بخشی و لقب دادن در زبان عامیانه مبتنی بر انة دیگر، توجه به نامْشکننگاه شالوده
عامة یزد، چغندر نشانة  ها و باورهای مردم از مواد پیرامونی است. در فرهنگشناخت

ها این اصطلاح را بودن است. یزدی «14نتخرچه»اصطلاح یزدی ناهماهنگی ظاهری و به 
 های انسانی و نشیند و فاقد ظرفیتبرند که به دل نمیکار میبرای کسی به

 علاوه بر آن، چغندر اغلب خوراک الاغ بوده شناسانه در تعامل با دیگران است.زیبایی
 که در زبان مردم، نامِاست  شدهها وباورها باعث است. مجموعة این شناخت

ها و خصوصیاتی است. علی شود که دارای چنین خصلت گفتهبر کسی « چغندری»
های فرد و جامعه و مصداقی برای ، نمادی از چرخة رابطهقصهر این چغندری د

های نادرست از ها و برداشتهاست تا آنجا که جامعه با شناختشناخت این رابطه
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 کند و گویا چارة رهایی از این فراموشی میخودگو، فرد را دچار وگفت
وند انسان یای از پخودْفراموشی، بازگشت به طبیعت است. حسی زیرپوستی و اسطوره

 ای جایگاهی برجسته دارد. شناسی اسطورهو طبیعت که در شناخت
 «زنانِ شاه» قصه. 2-3

 هایقصه بندیطبقهدر کتاب « خوارآدمواهر خ» عنوان و A 315 ةشماربا  قصهاین 
خواهر » یةمابناست. بخشی از شده یی ذکر جادو وی سحر هاقصهو در بخش  ایرانی

 «زنان شاه» قصهبا  ،ویعنی داروی رفع نابینایی و شکستن شیشة عمر دی ،«خوارآدم
 قصهدر تحلیل  دردچشمیا داروی رفع  زنان شاه ةیمابنبه  مارزلفمشترک است. 

 .کندینمی ااشاره
 پسر دوزنان است.  شهر درگرفتار است که داروی درمانش  دردمچشپادشاهی به 

و با کمک  رودیم ترکوچک. پسر شوندیمر دیو ی دارو، اسیجووجست در تربزرگ
. بردیم. دیو او را به شهر زنان کندیمپیدا  را شیشة عمرش ـ که اسیر دیو بود ـ دختری

و پس از آزاد  بوسدیم ـ که در خواب بود ـ . شاهِ زنان راداردیبرمپسر، شیشة دارو را 
. برادران او را در چاه شودیمود ة شهر خروان و داردیبرمکردن برادران، ثروت دیو را 

یمحمامی  شاگرد و آوردیدرماز شهری  سر و ندیبیم. روشنایی کوچکی اندازندیم
 باو  ابدییم. سرانجام او را گرددیمجوی پسر، شهر به شهر و. شاهِ زنان در جستشود
 .کنندیمازدواج  هم

  دوگانه هایتقابل دیدگاه مبنای بر «زنان شاه» قصۀ ساختاری تحلیل. 1-2-3
در قصة شاه زنان چشمگیرتر از دوتایی مرد/  پدر/ پسر، انسان/ دیو، هایمعمولاً دوتایی

هم تقابلی ندارند. نه پدر، برجسته شده  ها بانیز دوتایی قصهاین  دار است. درزن  نشان
ا فقط تقابل ندارند؛ زیرا پسر، دختر اسیر ر قصهاست نه پسران. انسان/ دیو هم در این 

 کند.ورزد و با او ازدواج میدهد و به پادشاه زنان عشق مینجات می
ها قصهکه اغلب در  «برادر علیه برادر است» الگویاز نوع کهن قصهتقابل واقعی  

است. ذهنیت جامعه  تر بازنمایی شدهتر/ برادر یا برادران بزرگصورت برادر کوچکبه 
ها این ذهنیت قصهاما در  ؛تر استر بر کوچکتبزرگ برتریای، در چنین دوگانه
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تر بر برادران است و همواره برادر ناقص، زشت، زیباتر یا کوچک سازی شدهوارونه
که عنوانی نو و انتقادی  ـ شکنیتر برتری دارد که فارغ از عنوان شالودهسالم و بزرگ

 قصهدر  ها و مفاهیمسازی ارزشای از هوشمندی روش وارونهنشانه ـ است
 های عامیانه است.پردازی

برادر در این  نیترکوچک یة توفیقِمانقشی است. چندوجه ،قصهرویارویی در این 
از  ترهابزرگی این اندیشة قدیمی است که همیشه نفو «  ویارویی چالشیر» قصه

وجه دیگر، رویارویی با آینده است. برادر کوچک رو به آینده  .ترندموفق ترهاکوچک
آینده موفقی برای خود  زنان،ِ شاهی توطئة برادران و بوسه بر گونة نیبشیپد و با دار

و بالاخره  دانست «ویارویی تقدیریر»توان آن را از نوع که میبیند یمتدارک 
 اخلاقی و تواناییِ ،قدرت عاطفی تر،بزرگدرخواست از پدر برای بخشش برادران 

 «.ویارویی عاطفیر»ی ؛ یعندهدیمتسلط بر خویشتن را نشان 

  شکنیشالوده مبنای بر «زنان شاه» قصۀ تحلیل. 2-3-3
توان تقابلی نیستند و نمی قصهجانشین، انسان/ دیو، زن/ مرد در این  های پادشاه/دوتایی

کوچک/ بزرگ،  هایاما دوتایی ؛ها برشمردسازی را برای این دوتاییهیچ گونه برجسته
شوند که الگوهای ذهنی دیده میعنوان کهنبه هقصساخت ناقص/ سالم در ژرف

صورت برتری بزرگ بر کوچک و سالم بر ناقص در ذهنیت جامعه  سازی آن به برجسته
پردازان چنین قصهگونه که ذکر شد، شود. همانهای حاکم بر آن دیده میارزش و

و روانی چنین های تربیتی اند. پرداختن به دلایل و شیوهذهنیت مسلطی را نفی کرده
 سازیِای از وارونهنمونه ،هر حالاما به  ؛رویکردی خارج از موضوع این پژوهش است

ها در خوانش سازی همة این تقابلوارونه آید.شمار میبه قصههای دوگانه در تقابل
 را از معناهای تقابلی و  قصه/ آینده، به تقابل حال قصهشکنانه از این شالوده

 دهد. نجات می ،های مذکورتقابل ةدر انواع ذکرشد هاآنیکی از سازی برجسته
کوچک بر بزرگ به تقابل مثلاً یکی بر دیگری،  ةغلب روساختیِ سازی معانیِوارونه

، و در ادامه شکندپیشین را در هم می تقابلیِ معناهایِتک ،زمانی میان حال/ آینده
حال و آینده را گسترش  نیِکند و معنای جاوداروساخت معنایی را تخریب می
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و در مسیر  شودمی از محور حال جدا قصهبخشد. با چنین خوانشی رویدادهای می
زنان  ِگیرد. در چنین چرخش و گردشی است که بوسه بر گونة شاهمحور آینده قرار می

تر توسط پسر کوچک بینی آیندهشود که با پیشدر خواب، نماد معنای ژرفی می
تر را در آینده، پسر کوچک و همین نماد است که در طول زمانیِ هساختاربندی شد

یعنی زن و ثروت و  ،هاقصه بیشتردهد و او را به پایان خوش مسیر موفقیت قرار می
 رساند.شهرت می

 تر با برادران های برادر کوچکسازی تقابلتوان با وارونهدر تحلیل دیگر می
دن از چاه را مبنای تحلیل قرار داد و با سفر قهرمان رفتن و برآم تر، دوتایی فروبزرگ

پیش از فرود به چاه و برآمدن او با سرافرازی آغاز کرد و تحلیل را سمت و سویی 
درواقع  ـ تر استکه برادر کوچک قصه ـکاوانه داد تا آنجا که قهرمان نمادین و یا روان
ه قرار است نماد پابرجایی و بدیهی است کسی ک .آیدشمار میده بهانماد تداوم خانو

چون همماندگاری و تداوم نسلی باشد، باید در معرض خطرات و حوادث قرار گیرد تا 
دیده شود و نیز ضروری است که مراحل گذار و بلوغ را پشت سر بگذارد تا فولاد آب

ی پدر کار گیرد و امتیاز جانشیننگری کند، تدبیر بهتر از دیگران تصمیم بگیرد، آیندهپخته
 دست آورد.را به

درد پادشاه است. جنبة رمزآلود چشم، قدرت بیماری چشم قصهاین  نکتة باریک در
شود، درد میبینایی، آگاهی، دوربینی و درنهایت تسلط است. وقتی پادشاه دچار چشم

رسد؛ بنابراین باید جانشینی بینا داشته شود. پسر درحقیقت دارد به ضعف قدرت می
ابندة داروی بینایی و رافع ضعف قدرت است. این تحلیل نمادین نیز کوچک همان ی

پوشی کرد و به رویارویی های دوتایی چشماز تقابلبتوان تنها زمانی میسر است که 
بلکه از رویایی وضعیت استفاده کرد و در تحلیل آن به  ،ضعف/ قدرت، نه از نوع تقابل

او همیشه از راه تقابل با قدرت  یابیاین نکته رسید که برکشیده شدن ضعیف و قدرت
ها و سفرهای افتد؛ بلکه مجهز شدن ضعیف به دانش، کسب توانمندیاتفاق نمی

)حاتمی و تواند  ضعیف را به قدرت نزدیک کند نگری است که میشناختی و آینده

 (.1097-1081: 1396مهرآفرین، 
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هایی از قصهه چنین شکنانه است کتوان اذعان کرد تنها با خوانش شالودهمی 
های ها و دغدغهشوند و متن در زایشی پیوسته با شناختمعناهای تکراری دور می

پنداری ذاتتر هم. مخاطب در زمان حال با پسر ناقص و کوچکشودمخاطب همسو می
ها ماندگار میقصهباید گفت اگر  ،زند. درحقیقتکند و آیندة خویش را رقم میمی

ای است شکنانهامکان خوانش شالوده دلیلها نیست؛ بلکه بهتقابل طرح سببشوند، به
های متعدد با ذهنیت مخاطب ارتباط برقرار میکه در خود نهفته دارند و در موقعیت

ها بسیار وسیع و متنوع قصهظرفیت ارتباطی او با  یابدکنند. درنتیجه، مخاطب در می
 است.

 جهینت. 4

های سنتی و گاه در کنار روش عامهشناخت و نقد ادبیات  های نو درکارگیری شیوهبه
هایی است که در شناخت ساختاری، های دوگانه از راهتکراری، مانند نقد بر مبنای تقابل
این پژوهش با رویکرد  های عامیانه مؤثر است.قصهمعنایی، محتوایی و زیباشناسی 

های سازی تقابله در برجستههای دوگانهای عامیانه و نقد تقابلقصهشکنی شالوده
های نو در شناخت ساختاری و تحلیل و تفسیر این عنوان یکی از دیدگاهرویارویی به

 :ه استیافت دستی بدین شرح ها، به نتایجقصه
، رویکرد قصهو تقابل داستان/  قصهرویکرد آموزشی در شناخت و معرفی  الف(

مانند ساختار زبان  قصهای دیگری از هناقصی است؛ زیرا در رویکرد آموزشی به جنبه
شناسی های اساطیری و کارکردهای فرهنگی و جامعهمایهها، بن، نمادها و نشانهعامه

و نیز فروکاهی معنای  قصهدر شناخت  یهای ذهنی نامناسبو زمینه شودتوجهی میبی
 کند.آن ایجاد می

، به جدال و قصهاری در ترین عناصر ساختعنوان یکی از بنیادیرویارویی به ب(

های دیگری وجود دارد که برخاسته شود؛ بلکه مؤلفهکشمکش و درگیری محدود نمی

های گوناگون است. ها و موقعیتاز ناگزیری و ناچاری انسان در رویارویی با وضعیت

های رویارویی شیوه قصههای ناگزیری است که شخصیت بر مبنای این ناچاری و
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ها ساز کنشکنند و سببتفاوتی را انتخاب میزش و همخوانی یا بیمتفاوتی ازجمله سا

 شوند.های دیگری میو واکنش

ها قصههای عامیانة یزدی، مشخص شد که این قصهشکنانه از با خوانش شالوده ج(

های دوگانه سازی تقابلمعنایی نیستند که در یکی از وجوه برجستههای بستة تکمتن

معنایی در معنایی هستند که امکان تخریب تکهای باز و ژرفمتنباقی بمانند؛ بلکه 

سازی مواردی که شود چنین وضعیتی را از طریق وارونهوجود دارد و می ها¬آن

ای گونهها فراهم کرد؛ بهاست در آن سازی کردهبرجستهرا  هاآنرویکرد تقابل دوگانه 

 هاقصه ساختژرف از ترگسترده یامعناه تازه، یهایخوانکه در فرایند تأویل و دگر

شود. در چنین یم برقرار متن و مخاطب نیب زمانهم یارتباط آن، ضمن و شود آشکار

های دیگری مانند های تکراری دوری گزید و تقابلتوان از تقابلخوانشی است که می

های لکار گرفت و به معانی و تحلیها به/ یادآوری، حال/ آینده را در تحلیلفراموشی

 و زنده یهامتن هاقصه تری دست یافت و به تداوم این باور دیرین کمک کرد کهتازه

 یهاهینظر اساس بر و یانارشتهیب و ینامتنیب یهانگرش با دارد ضرورت که اندیشیزا

 . کرد لیتحل و یبررس را هاآن نو

 هانوشتپی
1. Levi strauss 
2. Roland Barthes 
3. Gérard Genette 
4. Vladimir Propp 
5. Grima 
6. binary oppositions 
7.  derrida 
8. deconstruction 
9.  conflict 
10. porsa 
11. Marzolph 
12.  individualism 
13.  process 
14.  nataxarĉa 
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Abstract  
Tales are the heritage of the public in literary, intellectual and cultural 
contexts that have a powerful and creative function.  They can be 
considered the first and most valuable subjective and linguistic 
creations that are highly prominent in their depths. The narrators have 
also created stories of events, human concerns and dreams benefiting 
from artistic structure and multi-dimensional meaning as a permanent 
function. Yazd area has a special place in this regard. Hence, the 
diversity of research based on binary opposition and structural 
analysis in the field of storytelling have reduced the meaning of folk 
tales. The purpose of this research is to examine the perverse basis of 
the confrontational structure in Yazdi's popular stories. Research 
methodology in this paper is descriptive- documentary and analytical. 
In such an approach, it is clear that the binary opposition in the folk 
tales have the potential for reversal of meaning, and through the 
notion of deconstruction, the reproduction of other meanings which 
corresponds to the mind of the audience and the reading time would 
be possible.  
 
Keywords: Public literature, Tale, Critique and Theory, Binary 
opposition, Deconstruction. 
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